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 گانه برای سرقفلی اجمالی به توجیهات ششاشاره 
 نج توجیه:پکه برای ا ن مطرح شد عبارت بود از هایی  لاصه توجیهخ، بود سرقفلیبحث راجع به 

شود مالک حق   می ر بعد از ا نستا جر و مستا جفروشد به م  می یک: برخی گفتند مالک حق الأیجار را
 الأیجار و لو بعد از وفات مالک که نظر صاحب فقه العقود بود.

این ملک به خودش یا  ،اجاره دادن این مالر در ستا جدهد مالک به م  می توجیه دوم این بود که وکالت
 این اشکالأتش ذکر شد. که  نابه دیگر

شود به   می حق الأنتقاع واگذار، شود  می اعطاء حق الأنتفاعتوجیه سوم این بود که ا قای خوئی فرمود 
ه حق حالأ یا با استناد به روایات عقد السکنی که ا قای خوئی مطرح کردند یا با استناد ب .رستا جاین م

انتفاع از اراضی خراجیه که ملک مسلمین است که مرحوم استاد ا قای تبریزی مطرح کردند فرمودند چه 
تواند زمین را بفروشد حضرت فرمود چطور زمین را  نمی جور در اراضی مفتوحه عنوة مستولی بر یک زمین

حق الأنتفاعش  ،بیع حقهبعد فرمودند ی، بفروشد در حالی که این زمین ملک مسلمین است تا روز قیامت
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هم حق الأنتقاع از این ملک را مالک  جا این ، س حق الأنتفاع قابل واگذاری استپ .را از زمین بفروشد
 کنیم.  می که راجع به این امروز بحث .رستا جکند به م  می واگذار

بود ا مده  هفقهی مثل تحریر الوسیلهای  توجیه چهارم شرط الفعل بود که در قانون و برخی از کتاب
شود بر مالک که بعد از انتهاء مدت اجاره دومرتبه اجاره بدهد این را با قیمت مناسب به این   می شرط

 ر راضی به ا ن است و به دیگران اجاره ندهد.ستا جر یا به هر کسی که مستا جم
ر ستا جشود بر مالک که این م  می نجم شرط نتیجه ما ذونیت بود یعنی در ضمن عقد اجاره شرطپتوجیه 

 .راضی بشوند ما ذون هستند در انتفاع از این ملکاش  ر یا ورثهستا جو هر کسی که ماش  بعد از او ورثهو 
توجیه ششمی هم هست که ما تا حالأ مطرح نکردیم گذاشتیم برای ا خر بحث و ا ن توجیه سهل 

یک از  با هیچ، است مستقل با تمام خصوصیاتی که دارد عقد سرقفلیشود   می که گفته، الممتنعی است
 ،یک امر مستقلی است، در بین مردم مطرح بود اشتراک ندارد سرقفلیکه تا قبل از رایج شدن  چه ا ن

نیاز  که اینبدون  سرقفلیرویم سراغ اوفوا بالعقود برای تصحیح عقد   می ما مستقیم .عقد مستقلی است
 ناوین مشهوره در فقه کمک بگیریم.داشته باشیم از ع
در بیمه امام صریحا ، خر بحث کنیم چون این اگر راهش باز بشود که باز هم شدهاین را باید در ا  

 شاید غیر از ایشان هم داشته باشند که عقد بیمه یک عقد مستقلی است اوفوا بالعقود شامل ا ن ،دارند
ها  نیاز به این توجیه، نه ،عقد بیمه را به هبه مشروطه برگردانیمو توجیه کنیم  که ایننیاز به ، شود  می

 ا ید شامل این  می اوفوا مستقیم، که خصوصیات ویژه خودش را دارد ی استعقد مستقلیک ، نیست
شود ملجا  من لأ ملجا  له و   می شود. این توجیه ششم توجیه مهمی است باید بگذاریم ا خر بحث که  می

 که ا ن باید ا خرش بحث کنیم.، ملاذ من لأ ملاذ له
نجم پباقی مانده بود. توجیه ها  اینما بحث کنیم که نجم و توجیه سوم پاما فعلا راجع به این توجیه 

ای تبریزی بحث زیادی ندارد عرض کنم بعد وارد توجیه سوم بشویم که نظر ا قای خوئی و نظر استاد ا ق
 ست.تر ا بود بحثش مفصل

 (م )شرط ما ذونیت به نحو شرط نتیجهنجپبررسی توجیه 

 یک امر تکوینی است (ع جواز تصرفطیب نفس )موضواول: اشکال 
یک اشکال که من در ذهنم بود ا قای خوئی هم  ، نجم شرط ما ذونیت بود به نحو شرط نتیجهپتوجیه 

یدا نکردم و ا ن این است که گفته بودند موضوع جواز تصرف طیب نفس مالک پی گشتم دارند هر چ
]بر  کنید  می شما شرط، طیب نفس یک امر تکوینی است، لأیحل مال امرء مسلم الأ بطیبة نفسه، است

واجب است او طیب نفس داشته باشد اما اگر طیب ، طیب نفس داشته باش مالک که ا قای مالک![
 رود.  می جواز تصرف شما از بینموضوع  ،نفسش از بین رفت و لو به عصیان
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عقد مضاربه  فسخ نکند در عقد مضاربه کنید که مالک یا عامل  می شرط، دیگر مثل شرط امر تکوینی
و لکن اگر فسخ کرد به قول  ، نباید فسخ کندگویم  می البته این شرط فعل است و لکن برای تنظیر ، را

خ کرد نافذ است چون فسخ یک فعل نباید فسخ کند ولی اگر فس، ا قای خوئی فسخش نافذ است
 ثر خودش را دارد.د شد این فسخ اایجا که حال، تکوینی است

 طیب نفس انشایی هم موضوع جواز تصرف است :اسخپ
یدا کردند به ما منتقل کنند درست پاین اشکال اگر ا قای خوئی هم داشته باشد که دوستان اگر 

 امضاء بناء عقلایی، بطیبة نفسه تاسیسی نیست لأیحل مال امرء مسلم الأ که ایننیست. چرا؟ برای 
و در بناء عقلاء ا نی که مجوز تصرف در مال غیر است اعم است از طیب نفس بالفعل و طیب  ت،اس

 .گویند قرارداد بستیم می  عقلاء، شود  می نفس انشایی که در ضمن عقد لأزم به نحو شرط نتیجه انشاء
ذیری پب که اینمگر  گوید من حاضر نیستم زن تو بشوم  می زنی در ضمن عقد ازدواج با مردی میانسال
، کنند به نحو شرط نتیجه در ضمن عقد نکاح  می شرط، مادرم که تنهاست در منزل تو سکونت کند

تصرف در مال مردم ، دهم ولی الأن دیگر راضی نیستم  می گوید من گفتم اذن  می چند روز بعد این مرد
 ا یا ،نمازش باطل است اینبعد از  ،جایز نیست من راضی نیستم ایشان در منزل من بماندها  بدون اذن ا ن

چیه؟ تصرف در مال غیر بدون ها  این حرف، قرارداد بستیم، در ضمن قرارداد :گویند  می ؟ذیرندپ  می عقلاء
بگویید گاهی هم ظلم و عدوان ن است دانند. حالأ ممک  می اذنش را عقلاء از باب ظلم و عدوان حرام

 را که افتاده روی زمین کنار مغازه صاحب مغازه یک دانه گندم که ایننیست اما حرام است مثل 
]لذا ظلم و عدوان  گذاری در دهانت این چون مالیت ندارد  می داری  می شما سریع بر داردد برخواه  می

ولی ، البته ا قای خوئی گفته این هم ظلم و عدوان است به عمومات ظلم و عدوان تمسک کرده نیست[.
غفلتا ا ب  ،بود الکمگرفتید از ا بی که مال شما وضوء حالأ اگر کسی بگوید این ظلم و عدوان نیست یا 

راضی  ،هستم که روی دست تو هستها  گوید من مالک این ا ب  می بعدتان  پریختید روی دست چ
خواهم  نمی من .بگویید این ظلم و عدوان نیست اگر من تصرف کنم، نیستم تصرف کنی در این ا ب

بزنید ظلم و هایی  مکن است یک مثالبگویم که دائما تصرف در مال غیر مصداق ظلم و عدوان است م
ولی نکته عقلاییه غالبه در حرمت تصرف در مال غیر این است که ظلم و عدوان است و ، عدوان نباشد

اتفاقا ، ا ید نمی این نکته در جایی که فعلا مالک راضی نیست ولی شرط نتیجه شده است طیب نفس او
و لذا به نظر ما  .دانند  می معتدی، دانند  می را از منزل ظالمبیرون کند این مادرزنش مالک اگر  ، بر عکس

ندارد چون این طیب نفس شرط نتیجه شده در ضمن عقد ای  مالک از طیب نفسش هم برگردد این فایده
 لأزم.

حالأ در یک جا مثل این ممکن است شما بگویید حکمتی است که   ببینید!]سؤال: ... جواب:[ 
 تمسکنفسه   مسلم الأ بطیبة  یحل ملک امرء اطلاق لأبه  ما وضوء جاری نیست ولی بتصرف در ا  

شود چون این   می اطلاقش تمسکبه کسی بگوید  ،حالأ درست یا نادرست بودنش بماند ،کنیم  می



 (چهارمجلسه  - مسائل مستحدثهمتن درس فقه استاد شهیدی ) 
 4 سرقفلی. ........................................................................................................... 

کنند اصلا کار مالک   می اصلا استنکار  امرهای شاذی است اما در طیب نفس به نحو شرط نتیجه عقلاء
مسلم الأ بطیبة   انصافا خطاب لأیحل مال امرء جا این، دانند نه کار این مادرزن را  می را ظلم و عدوان

فهمد از طیب نفس بالفعل یا طیب نفس   می نفسه یا انصراف دارد یا اصلا عرف از این طیب نفس اعم
به این شوهر  فرمایند در شرط الفعل هم اگر فرض کنید این زن  می انشایی در ضمن عقد لأزم. حالأ ا قا

 بعد خواست بیاید این ا قا، ر مادرم خواست به منزل مابیاید تو راضی بشویبعدا اگ که اینبگوید به شرط 
روشن نیست که  جا اینشوم.  نمی گوید راضی  می شرط الفعل بود راضی بشوی، شوم نمی گوید راضی  می

چون شرط کرده بود اگر مادرم   ،معلوم نیست، بینند که مادرزن بیاید در خانه این داماد  می عقلاء حق
خلاف شرط ، شوم نمی کنم ولی راضی  می گوید خلاف  می منزل ما بیاید شما راضی بشوی مردقبول کرد 

 کنم ولی راضی نیستم راضی بشوم.  می عمل
ممکن است ا ن زن هم بعد دیده که اخلاق این ، ه زن استک له   مشروطچون ]سؤال: ... جواب:[ 
او هم دست بردارد از الزامش به وفاء به ، ز جنگ مغلوبه دارندا ید هر رو نمی شوهرش با مادرش جور

. ولی در مورد شرط نتیجه که برای له   مشروطعلیه است نه  نیست او نه مشروطای  مادرزن که کاره ،شرط
این مادرزن شرط شده بود راضی باشد این داماد که در این منزل بماند او اباحه تصرف برایش ا ورد و لو 

از شانس بد این مرد ا ن  ، یگیری کند یا اصلا ا ن خانم چه بسا فوت کردهپحاضر نباشد اصلا ا ن خانم 
اش  خانمش مرد این مادرزن مانده روی دستش. اگر شرط نتیجه باشد باید تحمل کند و وظیفه شرعیه

 خانه بماند. نرزن زنده است بگذارد در ا  که ماد است که تا مادامی

 منحصر است به فرض زنده بودن مالکجواز تصرف دوم: ل اشکا
تا زنده است ، همین مثال داماد را بزنیم، این است که این داماد تر است. اشکال دوم اشکال دوم مهم

گویند این   می رد ورثه ا مدندگویید طیب نفس انشایی دارد اما اگر م    می برگردد هم شما ،حرفی نیست
، درمان در این خانه بنشیندپما هم از این به بعد دیگر راضی نیستیم مادر این زن ، خانه ملک ما است

م سهم الأرث او را برود یده  می ول نقدپبرد   می از یک هشتم قیمت این ساختمان ارثدر ما هم پزن 
برم شما هم دارید   می من از قیمت بناء ارث، گوید راجع به من حق دارید  می این زن اش. دنبال زندگی

بود  بمانم ولی مادر من شرط نتیجه جا اینتوانم  نمی دهید من هم دیگر  می یک هشتم قیمت بناء را به من
درمان اذن داد الأن مال پگویند   می ورثه، شرط نتیجه بود، بتواند زندگی کند تا زنده است جا اینکه در 

 دهیم. نمی ما است ما اذن

 است الغیر  ما ذونیةمتعلقا لحق  به ورثه مالانتقال  اسخ:پ
این بود که عقلاء این ما ذونیت را مان  در ذهن ، این بود و لو بحث بحث مشکلی استمان  ما در ذهن

 الغیر منتقل  ما ذونیةرث هم برسد به ورثه متعلقا لحق این مال به ا که له ما ذونبیند برای ا ن   می یک حقی
شود به ورثه یعنی از اول انتقال این خانه به ورثه همراه با این حق ما ذونیت سکونت مادرزن است در   می
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دانیم ولی طبعا از نظر صناعی به ما ایراد خواهند گرفت که لأیحل مال  نمی این منزل. ما این را بعید
شما باید اثبات کنید که این ، راضی نیستندها  ملک ورثه است ا ن ،این ملک ،مسلم الأ بطیبة نفسه رءام

این را باید ثابت کنید. ما غیر  ، ما ذونیت یک حقی است متعلق به عین و ا ن مادرزن دارای این حق است
این ارتکاز عقلایی  اگر کسی قانع شد به، از ادعای عرفی و عقلایی مثبت روایی که نداریم در این باب

 ت این است که جایز نیست تصرفات.ا ن وقت اگر شک بکنیم مقتضای عموما
نفسه شک در   مسلم الأ بطیبة  لأیحل مال امرء ، این خانه مال این ورثه است]سؤال: ... جواب:[ 

دانیم این مال منتقل بشود به ورثه متعلقا لحق  نمی این است که بعیدمان  ما عرضمخصصش داریم. 
 ا ورد عرفا.   می شرط حق جا اینقائم است به حیات مالک. ، . ... اذن مستقل که عقد نیستسکنای غیر

دانیم یک  نمی ما اصراری نداریم ولی اگر ثابت بشود ارتکاز عقلاء موافق با این چیزی که ما بعید
شود برای این   یم شود. نگویید این ما ذونیت فوقش بعد از موت مالک  می حل سرقفلیبخشی از مشکل 

ر راضی است ستا جر و کسی که این مستا جنه دیگر فرض این است که به شرط ما ذونیت این م ، رستا جم
 داخل در این ما ذونیت هست.ها  اینر همه ستا جو ورثه این م، به انتفاع از ا ن ملک

 له تالف ضامن مالک است نه ما ذونسوم: اشکال 
زدیم یک کسی ا مد تلف کرد   می مثال که اینبرای  توانیم بار کنیم. چرا؟ نمی را باز سرقفلیاما همه ا ثار 

ضامن قیمت  ،مالک]به نفع[ ، ه هستم در تصرف در این مال اما مالک نیستمل من ما ذون، غازه رااین م
را گرفت رفت بهترین ملک را با ا ن خرید انگیزه ندارد  سرقفلیول پمالک هم که ، این مال تالف هست

اساژ را کن فیکون کرد. ما که پرا این ملک را تلف کرد این  لبیاید شکایت کند از ا ن کسی که این ما
، کاره هستیده گویند شما چ  می خواهند به ما بدهند  می ولپکنیم   می رویم شکایت  می ا خریدیمر سرقفلی

 نیستید از لحاظ فقهی.ای  شما اصلا کاره
ما ما ذون باشیم بعدازظهرهای  که اینماند که یک کسی ما با او معامله کردیم به شرط   می مثل این

یکی ا مد با لودر این ، استفاده کنیماش  م از سایهاستراحت کنیها  اینتابستان بیاییم زیر درخت منزل 
توانم بروم شکایت کنم   می ول این درخت را باید به من بدهد؟ یا منپ، درخت را کند انداخت ا ن طرف

ا ییم   می در گرمای تابستانها  ا قای قاضی! ما ما ذون بودیم از طرف مالک این درخت که بعدازظهربگویم: 
گوید   می، !!بالأی سر ما نیستای  دیگر سایه، سایه یم بیما شد ، حالأزیر سایه این درخت بخوابیم

ملک ا ن مالک را تلف کردند او هم حاضر به شکایت نیست اگر هم ، من چکار کنم، نیست که نیست
 کلاه است. گیرد شما سرتان بی  می ول درخت راپاو  کند بخواهد شکایت

 ق عقد السکنییبتوجیه سوم: تطی بررس
 ان بحث مبنای ا قای خوئیخواهید این نکته را بگذارید برای هم  می حالأ، عرض کنمای  یک نکته

س وارد بحث مبنای ا قای خوئی بشوم. توجیه سوم همین بود که ا قای خوئی فرمود پ، گویم بهتر است  می
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، خانه که خصوصیت ندارد)شود حق انتفاع از ملک را   می از روایات عقد السکنی استفاده کردیم که
اسکنتک ، به ذریه او بعد از خودشحق انتفاع از ملک را واگذار کرد به یک شخصی و  (حالأ مغازه

فقط یک ، ا قای خوئی فرمود مشکل حل شد، روایات داریم فهو کما شرطت، الدار و عقبک من بعدک
گوید اسکنتک الدار و من ترضی بسکناه و   می مالک سرقفلیگوییم در   می کنیم  می الغاء خصوصیت ما

ود دیگر. و این هم عقد لأزم ش  می حل، ذریتک من بعدک و من یرضون بسکناه بعوض او بغیر عوض
 خوانیم.   می کردیم عقد سکنی عقد لأزم است که روایاتش را  می از روایات استفاده ،است

 تالف ضامن مالک است نه کسی که حق سکنی دارد :اول اشکال
در  ،الأن مطرح کردیمروایات را بخوانیم ا ن مطلب را عرض کنیم: این اشکال که  که اینما قبل از 

دیگر نیست چون  سرقفلیضامنِ صاحب ، ا ید که اگر کسی تلف کرد این مال را  می عقد السکنی هم
اتلاف این ملک اتلاف این مغازه موضوع حق السکنی را از بین برد نه ، حق السکنی داشتم ]صرفا[ من
، تضییع حق من نکرد بلکه موضوع حق من را از بین برد، مستقیم حق سکنی من را از بین ببرد که این

 ضامن مالک است.، ضامن من نیست
قرارداد بستید هر سال ده روز دهه فاطمیه بیاید در یک خطیب شهیری با ماند که شما   می مثل این

و ، دهید در ا ن منطقه  می دیگر شما برای خودتان جولأن، منزل شما منبر برود و این باعث اعتبار شماست
او هم که خطیب ، قراردادتان این است که یا دهه فاطمیه بیاید منزل شما یا هر کجا که شما قبول کنید

ما زنگ  که زنند  می اینقدر به شما زنگ . بعددست شماستاش  سرقفلیاش  طمیهدهه فا، شهیر است
با ایشان ، این دهه منزل فلانی یا هر کس ایشان قبول کنداین خطیب گفته که من قول دادم  به زدیم

دهیم راضی بشو که این ا قا بیاید منزل   می ا قا! ما فلان مبلغ به شما که شت تلفنپتلفن ، تماس بگیرید
یک حقی ، فروشی هر سال  می امتیازش را، ول در ا وردنپکلی شده برای شما سبب ، حسینیه ما، ما

 ولپاست دیگر. اشکالی هم ندارد چون گفته هر کسی که ایشان راضی بشود برای جلب رضایت شما 
ول نگیرد فقط پخود ا ن خطیب شهیر ممکن است اینقدر ، ده ملیون بیست ملیون سی ملیون، دهند  می
 بینید این مشتری است  می، شوم  می گیرم راضی  می نجاه ملیونپگویید   می شما، ش اثر معنوی دارداسم
 اتفاقا زنگ حالأ شویم خلاصه شده برای شما دم و دستگاه.  می گیرم راضی  می گویید صد ملیون  می
کنت این بنده خدا لیا چنان او را ترساند که این ، یک کسی چاقو زد این خطیب را کشت که زنند  می

چقدر از طرف او ، حق هم داری، تواند منبر برود. شما رفتی دادگاه شکایت کنی نمی زبان گرفته دیگر
شکایت شما بررسی کنم؟ تو  هگوید به چی  می قاضی، خواهی بروی شکایت  می حالأ، خوردید به اسم او

به شما داده بود قول معتبر در ضمن  قولیه من چی به تو بگویم؟ تو را یتیم کردند؟ ا خ ؟را چاقو زدند
فروختی   می ه بودییدا کردپشما بر اساس ا ن قول امتیاز ، سند استشان  قولها  عقد لأزم یا بالأخره بعضی
زدند ا ن بنده ، نشد اتلاف مال غیر که این، نشد ملک که این، نشد مال که این، این امتیاز را به این و ا ن

د شکایت کنند دیه بگیرند یا لکنت زبان برایش ایجاد کردند خب ارش باید بیایناش  خدا را کشتند ورثه
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اگر بخواهید به حاق فقهی مسا له نگاه کنید ، همین است دیگر جا ایناین وسط؟ ای  بگیرد تو چه کاره
هیچ فرقی بین این اعطاء حق الأنتفاع با ا ن اعطاء حق المنبر که به شما اعطاء کرد که منبر دهه فاطمیه 

 کند؟   می چه فرق نیست، ،روم  می شما هر کجا بگویی من، تیار شماهم در اخ
شود چون   می رستا جاتلاف مال م ، مالک منفعت است مستا جر ،در اجاره]سؤال: ... جواب:[ 
 کند.  می مالک منفعت است. فرق

 اسخ از ا نپدوم و اشکال 
دارد: اسکنتک الدار و عقبک من اش  اشکال دوم: گفته شده که این روایات عقد السکنی همه

 این من ترضی بسکناه در او نیست. فرمودند 8هاج الصالحین جلد این اشکال را در مبانی من، بعدک
ما هم گفتیم این باید الغاء خصوصیت بشود و الغاء خصوصیت هم هیچ بعدی ندارد عرف 

کما شرطت مشیر به این است که طبق ، فهمد. اتفاقا در روایت دارد فهو کما شرطت نمی خصوصیت
 کند.   می نک چه فرقشرط حالأ اگر شرط به جای ذریتک بود اخوا

 دوم: بطلان عقد سکنی با موت مالکاشکال 
رود نه با موت   می اشکال سوم: ایشان فرمودند روایت داریم که عقد السکنی با موت مالک از بین

بکنم دیگر عقد السکنی هر وقت من فوت ، من به شما گفتم اسکنتک الدار و عقبک من بعدک، ساکن
 شود باطل است.   می از روایات استفاده

گوید با   می است سؤال کنیم: ا قای زنجانی را دیدیم منفرد است به یک فتوایی ما یک چیزی مناسب
را اجاره کردید اینقدر قدمت خوب بود فردایش ای  شود. شما ا مدید خانه  می موت موجر هم اجاره باطل

گویند تا یک سال اجاره کردی و هیچ   می بقیه، اعلامیه فوت مالک خانه شما را به در و دیوار زدند
برد از این   می زوجه هم ارث، را به ورثه مالک بدهها  اجاره، بمان در این خانه یک سال، ی نیستمشکل
این را در توضیح  .گویند حالأ باید بروی بیفتی دنبال ورثه مالک  می ا قای زنجانی .مشکلی ندارد، ها اجاره

فرمایش ا قای زنجانی این است که یک جهت بیان کردند در همین بحث اجاره. ا ن وقت شان  المسائل
سلار در ، ابن زهره در غنیه، شیخ طوسی، روایتی هست از این روایت گفتند مشهور قدماء مثل شیخ مفید

، گفتند که تبطل الأجارة بموت المالک. ا قای زنجانی هم بر اساس این روایت فتوی دادندها  این، مراسم
 .451حه مراجعه کنید به توضیح المسائل ایشان صف

کنم چون اگر اجاره با موت مالک باطل بشود عقد السکنی ممکن است کسی   می روایت را مطرح 
 خوانم بعد روایات عقد السکنی را هم  می شود. اول این روایت را  می بگوید به طریق اولی باطل

ا عن کافی دو تا سند دارد: عدة من اصحابن، 471صفحه  17خوانیم. کافی طبع دارالحدیث جلد   می
ابراهیم بن محمد ، سهل بن زیاد و احمد بن محمد عن علی بن مهزیار عن ابراهیم بن محمد الهمدانی

شود امام علیه  نمی گویند  می ا قای زنجانی، الهمدانی وکیل امام عسکری علیه السلام ظاهرا بود در همدان
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سازد. و لذا  نمی امامن ا  ش  این با ، یک شخص فاسق قرار بدهدای  السلام وکیل مطلقش را در یک منطقه
م الهمدانی قال کتبت ز عن محمد بن عیسی عن ابراهیابول دارند. و محمد بن جعفر الرزّ این روایت را ق

ل سنة عند سنین علی ان تعطی الأجارة فی ک لسلام عن امرا ة ا جرت ضیعتها عشرالی ابی الحسن علیه ا
داشت ده سال اجاره داد یک خانمی که ا خر هر سال اجاره ا ن سال را به او ای  مزرعهانقضائها. یک 

ورثه لأزم  ا یا ،انفاذ الأجارة الی الوقت فماتت قبل ثلاث سنین او بعدها هل یجب علی ورثتها، بدهند
ذیرند و اعتراضی نکنند فکتب علیه السلام ان کان لها وقت پاست که تا ا ن ده سال تمام نشده اجاره را ب
 .مسمی لم یبلغ فماتت فلورثتها تلک الأجارة

 ،معنا کردند که اگر مدت اجاره هنوز سر نرسیده بمیردجور  این مشهور قدماء از جمله ا قای زنجانی
کنند. فلورثتها  نمی مضاءکنند نخواهند ا  می ورثه حق دارند اختیار دارند نسبت به ا ن اجاره بخواهند امضاء

تلک الأجارة فان لم تبلغ ذلک الوقت و بلغ نصفه او ثلثه او شیئا منه فیعطی ورثتها بقدر ما بلغت من 
ر او وظیفه دارد به ورثه ستا جمانده دست مها  و نسبت به گذشته که مال الأجاره ،شاءالله نذلک الوقت ا

حالأ ما که  .ما نسبت به ا ینده فلورثتها تلک الأجارةرا بدهد. اها  این زن که موجر بود ا ن مال الأجاره
شود   می طلره بااستدلأل ا قای زنجانی را نشیدیم ولی ایشان فتوایشان این است که با موت مالک اجا

 ر.ستا جس بگیرند از مپیعنی ورثه مالک حق دارند امضاء کنند یا حق دارند ملک را 
گویند فلورثتها تلک الأجارة   می ا ید ا قایان هم مشهور متاخرین قائل نشدند  می مان در ذهنا نی که ما ولی 
ا ن اجاره هر چی حق و حقوق دارد ن اجاره مال ورثه است یعنی تلک الأجاره یعنی ا  ، تلک الأجرة یعنی
 هند به ورثه. د  می اجرت را رسد یعنی  می هبه ورث

دهند و لکن صحبت این است که نسبت به گذشته فورا باید اجرت هارا ب]سؤال: ... جواب:[ 
قرارداد با ا ن زن داشتند اگر  رسد تا ا ن ده سال طبق همان  می هر سال که، نسبت به ا ینده هر سال بدهند
که به ا ن زن ا خر سال اجاره طوری  نانسبت به ا ینده هم ،بدهند به این ورثه از گذشته چیزی مانده باید

 دادند حالأ ورثه جایگزین ا ن هستند.   می بها
، شود که هیچ نمی نزاع هست. اگر ما طبق نظر مشهور حرف زدیم که اجاره با موت مالک باطلین ا

، نسوب به مشهور قدماء است شیخ مفید شیخ طوسیاگر طبق نظر ا قای زنجانی که موافق مشهور قدماء م
 اگر تصریح بشود که بعد از، حرف زدیم باز ممکن است بگوییم در مورد عقد سکنی دلیل خاص داریم
اگر مطلق بود عقد سکنی ، من هم شما حق سکنی دارید یا ورثه شما حق سکنی دارند این لأزم است

و لکن در عقد سکنی ، در عقد سکنی مطلق، د سکنیشود عق  می بمیرد مالک تمام، اسکنتک الدار
عدک بگوید اسکنتک الدار و عقبک من ب که اینل مث، بعد از موت مالک هم ادامه دارد که اینمصرح به 

 جا این، فرض کردم تو و ذریه تو بعد از تو، مکه عمر نوح ندار مالک این مفاد عرفیش این است که منِ 
 ،حق سکنی دارندها  ت اینتا این نسلش فانی نشده اس، ما لم یفنوااش  ایت دارد که این شخص و ذریهرو

 ماند.  می موت مالک هم عقد السکنیکه بعد از این اصلا تصریح شده 
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نهاج چرا در مبانی م که اینکنیم و   می شاءالله جلسه بعد بررسی را ان روایات عقد السکنیحالأ 
ت یسا ببینیم چروجهش  رود  می ا موت مالک از بینالصالحین باز هم مصر هستند که عقد السکنی ب

 .شود داد  می نیم چه جورجوابش را هم ببی
 و الحمد لله رب العالمین.


